
 

  
 

راهبرد و راهکارهای فقهی حل معضلات در حوزه 
 1جانوران

 2اوگین آکبولاک

 چکیده
ندارندد و   گریزی مهمی که پیش روی دانش فقه قرار دارد و فقهای شیعه از آن مسائلاز 

زمینده جداندران    معضدت  در ، شددد یمد شدمرد   روزگار ما  یگ جهانبزر یهااز چالش

 ییهدا یژگیبا تدجه به وی استمی و هادانشدانش فراگیر میان  عندانبه ،فقه شیعه .است

 یبررس یندشتار حاضر در پ .باشدیماین معضت   گدیپاسخ، از آن برخدردار است که

نمددد    ارائهینه جاندران زم معضت  درفع ر یبرارا  ییو راهکارها هاراهبرد، منابع فقهی

کده راهبدرد فقده     میابید یدرم یخدببهی، به متدن فقه استم یبا نگاه ،اساسبر این  .است

، در کندار ایدن راهبدرد    .حمایدت از حقددح حیداندا  اسدت    ، استمی در زمینه حیدانا 

ث خداهدد  تفصیل بحد خاص در مدرد جاندران مدجدد است که به هایو آمدز  راهکارها

 .شد
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 مقدمه
 مدرد تهدیدد قدرار   ،های اخیرند که در سالاپذیرترین مدجدداتیجاندران جزء آسیب

ی اسدت  مشکلی فراگیر و جدد   ،این .گرفته و انداع نادر آن در معرض انقراض است

 .شددآن اشار  میاز دنه به یک نمفقط که 

از بین رفتن تعادل میان ندع بشر و حیدا    ،زمین دچار آن است  وضعیتی که کر

زیست و ایجداد   انسان با تخریب محیط .دیگر مدجددا  زند  ساکن کر  زمین است

همدین   در .زیستی جانداران مختلف را به مخاطر  انداخته اسدت اوضاع ، هاانداع آلددگی

 ،بشر هروییب هبه علت مداخل ،صدها هزار ندع از انداع مدجددا  زند تاکندن ، زمینه

 .اندگرفته از بین رفته و صدها هزار ندع دیگر در معرض خطر شدید قرار

 ،عدا   سازی ممندعیت جهانی تجدار  هرگدنه آسان: گدیندزیست می فعالان محیط

هدا را  ه انقدراض فیدل  های رو بتداند انفجاری در تقاضا به وجدد آورد و نسل گلهمی

تدسدط  ، انگیدز پس از یدک مبدارز  طددلانی هیجدان     ،م1333در سال  .کلی براندازدبه

بده خداطر   ، فریقااهای جمعیت فیل کهآن از پسوحش و  دار حیا های طرفتشکل

پدس  آن اما از ؛شکار فیل ممندع شد، یافته بدد شکار و قاچاح شدید به نصف کاهش

 دان اسدتایلز در گزارشدی   .ممندعیدت وجددد داشدته اسدت    سدهمگینی بدرای رفدع    فشار 

تداند شکار غیرقاندنی فروش مجاز عا  می: گدیددهند  دربار  تجار  عا  میتکان

 دهندیمترجیح  ،یرقاندنیغاین است که شکارچیان  ،بدتر از همه ...فیل را روا  دهد

 تدر باشدد  آنهدا آسدان  هدای  آوری عا ها را باهم شکار کنند تا جمعگله فیل، بار یک

 .(2ص، 1010، روزنامه همشهری)

هدای  نمدنده  .اختصاص به فیل و تجار  عا  ندارد ،رویه جاندرانالبته شکار بی

، که به دلیل تجدار  پدسدت   فریقا و آسیا هستنداپرندگان و جاندران صحرای ، دیگر

و ایدن   ددر معرض نابددی قرار دارن، رویهو سددجدیی بی اجزای آناندیگر شاخ یا 

 بسدیاری از ، زیسدت  که به اعتراف کارشناسدان محدیط  است سدغا  تمدن غرب نیز از 
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این حیدانا  ، در تتش فعلی برای کسب غذا .داد  حیدانا  را در حال انقراض قرار

، ما تدا حدد انقدراض نسدل     .اندهرا پرداخت هاانسانهای ما یکارندانمهستند که بهای 

ها نیست که برای کسب ناپذیر انسانحرص اشباعفقط ه این البت .ایمحیدانا  را کشته

زبدان  او را به جدان جداندران بدی   ، شب سدد بیشتر و رسیدن به ثرو  قارون در یک

های جداندری را در  انداخته و دمار از جاندران و پرندگان درآورد  و بسیاری از گدنه

سراغ انسان آمد  و او را به  قیدی نیز بهگذرانی و بیبلکه خدش داد ؛ حال انقراض قرار

 .(02 _ 03ص، همان) واداشته است نابددی حیدانا 

 حمایت از حقوق جانوران: راهبرد

از دستدرهایی دینی در زمینه حقدح جاندران در قرآن و سنت ، این راهبرد: مستندا 

 .شددمیاستخرا  

انبه آندان  جنگا  ویژ  و همه، ^ر  معصدمانیهای مهم مکتب استم و ساز ویژگی

 دختدران  و و جغرافیدایی کده انسدان حرمدت نداشدت     مدقعیدت  در  .اسدت بده جداندران   

 ،و زبدانی  یامنطقده ، خددنی ، یالده یشدند و انسان بر اسداس پیدندد قب  گدر میبهزند 

دران در نظدام هسدتی   به اهمیدت جدان   ^ائمه اطهار، شدمی یبندو طبقه یگذارارزش

، و حقدح آنها دنداع گدناگدن آن را گدشزد کرو ضرور  وجدد ان دندتدجه نشان دا

ندع ستم روایدی بده آنهدا را در    رویه و منع هرحفظ و نگهداری آنها و عدم شکار بی

صدر  یک سنت و سیر  درآوردند و مسلمانان را به رعایت قدانین گفتار و کردار به

جهدان  آندان بده    .دندد کرمحیطی و اختقی در مدرد آنها ملدزم مدی  و مقررا  زیست

دهدد و  که نظام احسدن را تشدکیل مدی    دستهیپهمعندان یک کل و واحد بهبه ،هستی

اَُ} جهت نمایاندن صفت، شاهد گدیا و مصداح روشن نِْيِِ  ََ ْْ ال  ُ  آیده  ،مؤمندن) {أحَْسَن

هدی  مدجدددی در ایدن    ، از این نظدر  .ستندینگریم، است یتعالیبرای ذا  بار (13

 ،بلکه در سدایه شدریعت اسدتمی    ؛نابددی کامل نیستر و سزاوا طدر کامل شرّجهان به



، بدا جهدان و مدجدددا  آن   ، مصالح عالیه جهان و بشدریت  باید هدشمندانه و با حفظ

 .(100ص، 1031، ناصری داوودی) ازجمله جاندران نگریست و رفتار کرد

انضدبا    بر مبنای نظدم و  ،ستهدر آن را آسمان و هر آنچه ، زمین، کائنا  ،خداوند

زندد  این نظم را به هم نمی ،ای بیش از انسانید آفرهی   ،زمین  کر در .فرید  استآ

 .کار نیستیانزآفرین و ، خسرانانسان انداز بهای ید آفرو هی  

اسدتنباطی   چنیناما  ؛مقام آدمی بسیار برتر از حیدان است، ازنظر تمام ادیان تدحیدی

کند؛ یا آنها را نابدد  ،تا با حیدانا  بدرفتاری او را مجاز دارد، شدد که برتری انساننمی

 انسدان از مقدامی بسدیار فراتدر از     ازآنجاکهیعنی  ؛عکس این قضیه است بلکه درستْ

 .شرافتمندانه رفتار کند آنهابا قادر و مدظف است که ، حیدانا  برخدردار است

 شدد   بیدان ، که از پیدامبران خددا بددد     ×سرگذشت حضر  ندح ،قرآن کریمدر 

در بیدان ایدن    ،بددون تردیدد   ؟چرا این سرگذشت بیان گردید  است ،یراستبه .است

سرگذشدت   نکا  تربیتی مهمی نهفته است که حکمت ذکر ایدن ، یزانگعبر سرگذشت 

که با وظیفده انسدان و   آن عد در اینجا صرفاً به یک بُ .کندیمدر قرآن کریم را روشن 

 .کندیم اشدار  مدی  ، ددا  ارتبدا  دارد حفاظت از نسل مدج هیندرزمحکدمت استمی 

 تدفانیدن فرارسبرای ساختن کشتی قبل از  ×ینه مأمدریت الهی ندحزم درقرآن کریم 

نن لا ِ ُ  ننْ ا}»: فرمایدددعظددیم مددی اُكََ   َُ ننِيِاْعِِاننِنِالْنُنِ ِ ََ اعيِنَْ  ععِنَنِاوَوَحْ عِنَنِاوَطَاْ  َِ ْْل كْنن وَلصْننعَِ ال

غْرَق ن  اَ البتده   سدتمکاران کده    ما و به دستدر ما بساز و دربار و کشتی را زیر نظر»؛ {م 

 .(03 آیه ،هدد) «دیگر سخن مگدی ،باید غرح شدند

 :خدانیمنیز می مؤمندن  سدر 03آیه در 
انَِسْك ا} اعيِنَْ  ععَِِاوَوَحْ عَِِانإَذَِلاجَِءَاأمَْر  َِاوَنَِرَالْتعُُّ ر  َِ ْْل كْ انيَوَْحَْ عَِا َِْْ هِاأَِ الصْعَِ ال لٍّ اك  ُْ انِ َ ِامِ ِْ

اُِ الثْعَْ  ُِ  .{زَوْجَْ 

ما به ندح وحی فرستادیم که کشتی را زیر نظر ما و طبق فرمدان مدا بسداز و    

یدن فرارسد کده ایدن نشدانه    ) ید و آب از تندر بجدشدد فرارسکه فرمان ما هنگامی

 .از هریک از انداع حیدانا  یک جفت در کشتی سدار کن ،(دفان استت
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 :خدانیمسدر  هدد می 33آیه همچنین در 
اُْ} ا طُِامَن َِ كنَ َْ اوَأَ ُِ الثْعنَْ  ُِ ازَوْجَنْ  نلٍّ اك  ُْ اق كْعَِالحِْ لْانِ َ ِامِ اسَناََ احَتىُا ذَِلاجَِءَاأمَْر  َِاوَنَِرَالْتعُُّ ر 

اَُ اآمَ ُْ اوَمَ ْْيَْ ل   .{نَكَْ هِال

ز ید و ناز هر نر و ماد  دو تدا  : میگفت، دیچدن فرمان ما فراز آمد و تندر جدش

ش یاش از پد بدار  م درکد ه حکد س را کد گر آنم ؛نبنشا یشتکخاندان خدد را در 

 .اندمان آورد یه به تد اکرا  ییز آنهایو ن ،دصادر شد  باش

 :خدانیمسدر  قمر نیز می 10آیه در 
عَْ ِ ننرما} ام  ْْتَاا*انلَتَحَْعنَنِاأعَْننَ للَالْسُننَ ِءِاعَِ ننِءم رََْ ان      ننِاننَنِ َْ انَكنَنىاأمَْننرماقنَنْ اوَنجَُرْ نَنِال َْْ ننِء  يىَال

 .{ق ِ راَ

یدد  فروباردرپدی  یپدرهای آسمان را گشددیم و آبی فراوان و  ،در این هنگام

ی زیددادی بیددرون فرسددتادیم و ایددن دو آب  هدداچشددمهو زمددین را شددکافتیم و 

 .یختنددرآمباهم  ،ی که مقدر بدداانداز به

 ؛نکته تربیتی مهمدی نهفتده اسدت    ،×در مسئله حمل حیدانا  در کشتی ندح، بدون شک

تعمیدق   .شدد   حفظ حیا  حیدانا  نیز مطرح، راستین مؤمنانزیرا در کنار مسئله نجا  

ذکر این مسئله در قرآن کریم و تدجه به مباحدث گذشدته و بحدث برهدان      هیندرزمبیشتر 

 .سازدمی وظیفه حکدمت استمی را در حفظ تندع زیستی آشکار، تعادل اکدلدژیک

نُ كِرما}: فرمایدمی سدر  قمر 12آیه کریم در  قرآن ام  ُْ ََِاآِةَ انََ نلْامِن مدا  »؛ {وَْيََْ اْرََكْعَِ

آیدا   .بداقی گدذاردیم   (هاامتدر میان ) یانشانهعندان درس عبر  و این داستان را به

 «؟کسی هست که پند گیرد و متذکر شدد

 ،در ایدن آیده   .اسدت  جده تد قابدل سدر  مبارکه بقر  نیز  032آیه ، در همین زمینه

در افساد زمین و اقداماتشان مدجب انقطاع نسل جاندران مفیدد  کدشند میکسانی که 

 :ندا، مذمت شد شددمی

ْْلسََِداَ} ال ْْحَرْثَاوَلْعسُْلَاوَاُللَّ اطَاِ حِبُّ ال َِ رَِْ اِْ  لْسَِ انِ َ ِاوَِ ْ كِ َْ  .{وَ ذَِلاََْ ْىُاسَعَىانِِال



د و ید ن فساد نمایه در زمکند کیدشش مک ،ابد[ی یاستیر ایو چدن برگردد ]

 .را دوست ندارد یکارو خداوند تبا ، شت و نسل را نابدد سازدکِ

عنددان  از جنبندگان مختلف زمیندی بده   ،در قرآن کریم کهایندیگر  تدجه جالبنکته 

 :فرمایددر این زمینه قرآن کریم می .شد  است یادها یی همانند انسانهاامت
الِْْ تنَنِ} اعجَِعَِحَْ ننهِا طُِاأ مَنن ماأمَْرنَنِْ   ْ امَننِانرَُيْعنَنِاننِنِ رَِْ اوَطَايَننِررِماِنَِ ننر  َْ ال ادَلعنُنةماننِنِ ُْ اوَمَننِامِنن ُْ لِامِنن

ءما ِْ  .{شَ

، کندد ی که با دو بال در هدا پدرواز مدی  اپرند در زمین و هر ی اجنبند و هر 

از  (تکددین و تشدریع  ) در کتداب  ما .یی مانند شما ندع بشر هستندهاامتهمگی 

 .(01 آیه ،انعام) چیز کدتاهی نکردیمی هبیان 

بده  ، شددند ی تفسیر و تبیین مدی خدامحدرها بر اساس همه پدید ازآنجاکه در استم 

شدد و طبیعتاً مخلددح خددا   عندان آیا  و مخلدقا  خدا نگریسته میحیدانا  نیز به

کدس مجداز نخداهدد بددد کده      ی ه، راینبناب .احترام خاص خدیش را خداهد داشت

تمام این حیداندا  مخلددح   ، هرحالبه .حیدانا  را فدای امیال نفسانی خدیش سازد

یندی اسدت کده    بجهانشدند و بر اساس این ی خدا شناخته میهانشانهو هستند خدا 

 .اندد مدظف به رعایدت آن شدد    ،گردید  و مردم قائلحقدقی برای حیدانا   ،استم

ْْيَُ ِر ا}»: فرمایدیم میقرآن کر ال َْْ لحِ   َ َ ال اوَ ءم ِْ اشَ اك لِّ نندد  هدر   یخددا آفر »؛ {ق لِااُللَّ اخَِِْ  

: فرمایدسدر  سجد  می 3آیه و در  (11 آیه ،رعد) «گانه قهاریو اوست ، است یزیچ

اخَكيَنَه ا} ءم ِْ لُاشَن اك  َُ خلدق  یزی را بده نیکددترین وجده    هر چآن خدایی که »؛ {لُِْ ياأحَْسَ

 .«کرد

آن است که هر چیدزی مخلددح خداسدت و هدر چیدزی کده        گربیان ،آیا  فدح

در  دو امدر مدتتزم   ،«خلقدت و حسدن  » متصف به حسدن اسدت و  ، ستمخلدح خدا

خلقدت  ، اسداس بدراین  .مخلدقدا  وجددد دارد   وجددند و خدبی و حسدن در تمدام  

ازمندد شدناخت   نی ،ی خاص است که پی بردن به راز آنابرنامهخداوندی را هدف و 

آگاهی از خداص مدجددا  و راز هسدتی  نا .خداص مدجددا  استراستین خلقت و 
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وجده دلیدل بدر    هی به ،اش که در طبیعت میان مدجددا  وجدد داردیچید پ و روابط

روابط  ی ما از اینو آگاهناکافی بددن دانش  گربیانبلکه ، هدف بددن خلقت نبدد یب

 .است

محیطی که برای انسان و محدیط او ضدرور    ی و زیستعتو  بر مسائل بهداشت

حفظ جاندران و ، مند استاز ارزش فراوان بهر  ^دارد و در گفتار و کردار معصدمان

بده  که مسلمانان را نیز چنان ؛بدد  ایشانهدشمندانه با انداع آن نیز مدرد اهتمام رفتار 

 .خداندندیرویه حسنه فراماین 

و وابسدته بده    دران را چدن ابزاری در خدمت انسدان که جان، ختف باور عمدمی

همه جاندران  ^معصدمان، دانندخداست و حتی سلیقه او و عاری از هرگدنه حق می

وری و اند تا در برابر بهدر  را دارای حقدح شمرد  و انسان را مکلف و مسئدل دانسته

 .کنند به ادای آن اقدامگیرند و از آنها حقدقشان را در نظر  ییجدمنفعت

محددر   انسدان  ، شددد طدر که از قرآن کریم و سنت استفاد  مدی آن، از نگا  استم

هدا و زمدین و   آسدمان  ،او جانشین خدا در زمین است و خداوندزیرا ؛ آفرینش است

 :جمادا  را به خدمت او درآورد 
َْ عَِمَاْتِرَْكَا  لامِعَْ ِاوَمِعَْ ِاْنَ} َْ ال ك   اَاُللَّ الُِْ ياجَعَلَاَْ     اوَْتِاَْك غ ن لانَكَْ َ نِا*اايكْ  نْ انِ َ نِامَعنَِنِ   وََْ  

اْ حَْ ك   اَ ِِ ْْل كْ ْ اوَنَكَْ َ ِاوَنَكىَال  .{حَِجَة انِِاص   ورِك 

ارپایان را برای شما پدید آورد تدا از برخدی از   هخدا همان کسی است که چ

ا سددهاست تا بدا  در آنها برای شم .آنها سداری گیرید و از برخی از آنها بخدرید

برسدید و بدر آنهدا و بدر کشدتی حمدل        ،اسدت  تانیهاآنها به مقصددی که در دل

 .(13و 33 آیه ،غافر) دیشدیم

 :دیفرمایمدیگر  ا یآ در
نِانَ  نْ اََْ نِامَنِِْ    اَ} ِْنِ ِعَِاأَْ عَِم  اأَ َْ ََنِاا*اأوَََْْ اِرََوْلاأَ ُِاخَكيَْعنَِاَْ  نْ امُِ نِانَِ كنَ َْ  نْ انَِ عَْ نِاوَذَْكُْعَِ

ك   اَ و اَا*ارَك  ع   ْ اوَمِعَْ ِاِيَكْ  اأنَلَََاِشَْ  ر  اوَمَشَِرِل   .{وََْ  ْ انِ َ ِامَعَِنِ  



تا آنان  میاد یارپایانی آفرهکه ما به قدر  خدیش برای ایشان چ اندد یآیا ند

ی سددار  شدان یاز برخد ، را بدرای ایشدان رام گردانیددیم    آنهاو  ؟مالک آنها باشند

پدس چدرا    .دارندد  هدا یدنیو آنها سدددها و ندشد   خدرندیو از بعضی م رندیگیم

 .(30 _ 31 آیه ،یس) ؟شکرگزار نیستند

نن  اَ} امَننِاطَاْعَْكَ   ك نن   َْ ننِاوَزِِعنَنة اوََِ ََ ْْحَِ  ننرَاْتِرَْكَا   ْْاغَِننِلَاوَل ْ ننلَاوَل ََ ْْ و اسددبان و اسددتران و ؛ {وَل

و آنچده را   (باشدد ) تجملدی  (بدرای شدما  ) د وتا بر آنها سدار شددی  (آفرید) خران را

نیدز   کندد عسدل تدلیدد مدی    دربار  عسل که زنبدر .(1 آیه ،نحل) ندیآفریم ،دیدانینم

 : فرمایدمی

اِتَلََُ ر ا} الََِةَ اْيَِْ مم َِ اْكِعُِسِا ُِ انِِاذَِْ َْْ ل  ه انِ هِاشِلَِءم اأَ تكَفِم َْ ام  اع ن   َِ ِاشَرَللم ُْ امِ ج  ر  َْ  .{و اََِ

در  .آیدد بیرون مدی  ،گدناگدن است یهااز درون شکم آن شهدی که به رنگ

راستی در این زندگی زنبددران بدرای مردمدی کده      .آن برای مردمان درمانی است

 .(13 آیه ،لحن) است (قدر  الهی) نشانه ،کنندتفکر می

 یراز؛ گذاردیمسئدلیت بزرگی به دوش انسان م، اما این تسخیر و به خدمت درآوردن

ا}: در خط آبادانینیز کند و ختفت تسخیر در خط ختفت حرکت می َُ ْ امِن َ نَ اأَْ شَنيكَ 

ْ انِ َ نِ رَِْ اوَلسْتعََْ رَك  َْ او شمارا از زمدین پدیدد آورد و شدمارا بده آبدادانی در آن      »؛ {ل

نیست که  معنابه این تسخیر و به خدمت درآوردن ، بنابراین .(11 آیه ،هدد) «واداشت

از خددا  »: فرمدد ×یعل .عت بازی کند و آن را به تباهی کشاندن آزاد است با طبیانسا

و  هدا نیزیدرا شدما حتدی دربدار  سدرزم      ؛هایش بترسدید دربار  بندگان او و سرزمین

 .(113خطبه البتغه، نهج) «جاندران مسئدل هستید

ظدر  حقددح حیداندا  ازن  » در بحث البتغهنهجشرح  استاد عتمه جعفری در کتاب

بده   121، ص10،  1310، جعفدری ) حق برای حیداندا  برشدمرد  اسدت    00، «استم

 .(بعد

حدق   دلیدل حق زندگی حیدانا  و گنا  بزرگ محدروم نمدددن بدی    بار ایشان در
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کده  جان هر جانداری مادامی ،در دین استم»: ندیسدمی ،ایحیا  از هر مدجدد زند 

 منشأ وضدع قددانین حقددقی در   ، این احتراممحترم است و ، ها نباشدضرر بر انسانعامل 

 .(123ص، همان) «حیدانا  گشته است

و  هدا جلدد  ، هدا ییبدا یاز ز، دید گدیسخن م «تکلیف» با زبان نکهیباا استمی فقه

 .نیز برخدردار است یاختق یهانکته

 یادر پدار  ، از فقیهدان  یکده شدمار  به حدی ی، اهمیت حق حیدان در فقه استم

 :سدیندیدر بحث ودیعه مجداهر صاحب  .انددانسته «اللهحق» در زمر آن را ، مدارد

وعلف بگدید به آن آب، گرفتهکه حیدان را به امانت یبه شخص، اگر مالک حیدان

؛ واجب اسدت  وعلف دادن حیدانآب یو پذیرش دستدر او روا نیست و بر، ند 

بلکه  .روافکند  استحق خدد را ف یگرچه آدم ؛پاس داشته شدد اللهزیرا باید حق

بازگشدت داد  شددد و    سرباز زند و مدضدع به حداکم  یفهوظ از انجام، اگر مالک

او ، هزینه حیدان را از مال خدد بپدردازد : دستدر دهد یرند گبه شخص امانت یو

، 03 ، 1311، نجفدی ) دریافدت هزینده[ بده مالدک رجددع کندد       ی]بدرا  تداندیم

 .(111ص

ارپایدان ندزد   هچکده   بر این مهدم اسدتدار باشدد    تداندیم الله بددن حق حیدان نیزحق

 .هستند یعزیز و گرام ،خداوند

 : کندیروایت م ×حفص بن غیاث از امام صادح

 یامدرچده  اب، را  در .طلب باران از شهر بیرون رفت یبرا ×سلیمان بن داود یروز

از  اییدد  رمدا آف ! پروردگدارا »: گفدت یم ،که دست به آسمان بلند کرد رو شد روبه

! «ها ما را هدت  مفرمدا  به خاطر گناهان انسان .تدییم یآفریدگان تد و نیازمند روز

برگردیدد کده خددا بدر شدما بداران       »: گفدت  شبه یداران  شنیدن این نجدا با سلیمان

، 13،  ح1330، یمجلسد « )غیدر شدما   یبده دعدا  ، سدازد یو سدیرابتان مد   باراندیم

 .(33ص



در  .رسداند یبده انسدان نمد    یسدد در ظاهراست که  یندر پیدند با حیدا، حدیثاین 

در خددمت بشدر    که به گدنه کامدل  یچهارپایان، ^روایا  و سخنان روشن معصدمان

 ییهانمدنه، روایت زیر .اندداشته شد  یار  نهاد  و گرام یشتریبا تأکید ب، قرار دارند

 :رودیمار شمه سخنان ب دستنیازا

 :فرمددآن حضر  که  کندینقل م ×دحعبدالله بن سنان از امام صا

آن را بده ایشدان    یخداوندد روز ، در اختیدار گیرندد   یگدسفند، یاهرگا  اهل خانه

یک درجه از آنان دور شدد و هرگدا   ی، بیفزاید و فقر و ندار شانیبدهد و در روز

بیفزایدد   شانیرا به ایشان بدهد و در روز آنها یروز، دو گدسفند در اختیار گیرند

 آنهدا  یروز، دو درجه از آنان دور شدد و اگر سه گدسفند در اختیار گیرندد ، فقرو 

، 11،  ح1313ی، حرعدامل ) از آنان رخدت بربنددد   یکلبه، را به ایشان بدهد و فقر

 .(233ص

 :فرمددحضر  که  کندینقل م ×منصدر از امام صادحیدرست بن اب

هرگدا  دچدار   ، اسدت   که انسان بدر او سددار شدد    یحیدان»: فرمدد |رسدل خدا

بدبخت از : در پاسخ گدید، لغزش شدد و صاحبش حیدان را بدبخت خطاب کند

 .(313ص، همان) «تر استنافرمان، است که نسبت به پروردگار یما کس

دانا  حقدقی را قائل شد  و ییابیم که استم برای حدرمی ،با مراجعه به متدن استمی

 .است ترغیب فرمدد  آنهابه حفظ و رعایت 

تدأمین  بر مالک لازم است که علف و آب چهار پایان را »: فرمایدمی |پیامبر اکرم

 .(013ص ،13 ، ح1330، یمجلسد « )هستحرمت روح که در حیدان دلیل به ؛ کند

روح و جان حیددان بددد  و   ، پس معیار .چهارپا روح دارد و روح دارای احترام است

ند بر اثبا  این ادعا روایاتی است که در گدیاترین و رساترین س .حفظ آن لازم است

انسان فداجر  »: گرفته است نیز قرارجداهر کتب روایی ما آمد  و مدرد استناد صاحب 

، 1311، نجفدی ) «و بهشتی گردید افتهی به دلیل نجا  جان حیدانی نجا  ،و فاسدی
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مدجب مرگ او  ،شخصی که با گرسنگی دادن حیدانی ،در روایت دیگر .(032، ص01 

 .است شد  یجهنمی معرف، شدد

 :فرمدد |پیامبر
علت عذاب را جدیدا   .دادندیدر شب معرا  به آتشی رسیدم که زنی را عذاب م

ندداد  و  او را حبس نمدد  و آب و غذا به  یااین زن گربه به من گفته شد .شدم

 رد و خداوندد درنتیجه آن گربه مُ ؛رها نیز ننمدد  تا خدد به دنبال آب و غذا باشد

 .(032ص، 01 ، همان) .او را عذاب کرد  استدلیل ین ه اب

 حیدانا  دانستند دلیلیبمعاصی را کشتن  نیتردیکی از پلی ،در حدیثی ×امام صادح

 .(131ص، 13 ، ح1313ی، عامل حر)

از حقدح جاندران سخن رفته اسدت  ، که تفصیتً خداهد آمد ،در روایا  استمی

این امدر   .دلالت دارد هان حقدح و ادای آنه آدادن بنیز بر اهمیت  ^و سیر  معصدمان

و در خصددص   ^عندان سندی درخشان در مدرد سیر  و سنت معصددمان تداند بهمی

به شدمار رود و پاسدداری از ایدن حقددح را      ستیز طیجاندران و ار  نهادن به مح

روح رحمدت و رففدت   ، و تکلیدف شدرعی قدرار دهدد و درمجمددع      یوظیفه همگان

 .محیطی رهبران معصدم را به نمایش بگذاردبخشی از دیدگا  زیست استمی و

حمایدت از حقددح حیداندا  و    ، راهبرد فقه استمی در زمینه حیدانا بنابراین، 

راهکارهدایی   ،در فقه برای حمایت از این حقدح .دعد  به حمایت از حقدح آنان است

 .پردازیممی آنهامدجدد است که در ادامه به 

 معضلات در زمینه حیواناترفع فقهی راهکارهای 

 های عمومیقاعده مسئله از رهگذر کارراه. 1

های عمدمی تدان از قاعد می، نابددی از حیدانا  و ثرو  حیدانیحقدح برای حفظ 

 .کرددر این راستا به دو قاعد  اشار  خداهیم  .سدد جست



 حرام بودن افساد در زمینالف( 

رَِْ اععَْنَ ا}: شددد مدی  استفاد  کریم قرآن شریفه آیه این ازقاعد  این  َْ وَطَاْ لْسِن  ولاننِِال

اَُ نمْمِعِ  عْنت ْ ام  ْ ا ِْ اك  اَْ   ْ اخَْ رم  این .و در زمین پس از اصتح آن فساد نکنید»؛ { صِْلََحَِ ِاذَِْ  

 .(12 آیه ،اعراف) «برای شما بهتر است ،اگر مؤمنید (رهنمددها)

، ظلم، معصیت، کفر فراگیر است که مفاهیمی چدن یعام و مفهدم یعندان، افساد

 اعمدال و  .گیردایجاد رعب و وحشت در فرد و جامعه را در برمی، تجاوز به دیگران

نیدز از مصدادیق    رفتارهایی که بدون هی  دلیل معقدلی محیط زیست را تخریب کند

آلددد    مسدمدم و ، هدا از بین بردن زراعت، هاآتش زدن جنگل مانند ؛این عندان است

های حیدانی یا گیاهی را نابدد که ثرو ، ایهسته یهااستفاد  از بمب، هاساختن آب

برخدی   در ندد. «افسداد » همه از مصدادیق  ،لیدلیو دیگر رفتارهای متجاوزانه یا ب، کنندمی

زمین فاسد بدد و خداوند بدا فرسدتادن پیدامبر    »: است روایا  در تفسیر این آیه آمد 

، روایدا   این بددن تمامبه فرض  .(21، ص1،  1013، کلینی)« ح کردآن را اصت ،خدد

محددود و   مدرد آیه به همان بنابراین؛ از قبیل تفسیر به مصداح استاین ندع تفاسیر 

 .(113ص، 1 ، 1013، طباطبایی) شددمنحصر نمی

 :فرمایدخداوند در آیه دیگر می
اقَْ ْ ه انِِال} َِ اِ عْجِا  ُْ الْعُِسِامَ َُ صَِماِوَمِ َِ ْْ ال َ َ اأََْ ُّ ااُللَّاَنَكىَامَِانِِاقكَْاهِِاوَ ْ  َِاوَِ شِْ    اْْحَ َِةِالْ ُّ

ْْلسََِداَا* ال ْْحَرْثَاوَلْعسُْلَاوَاُللَّ اطَاِ حِبُّ ال َِ رَِْ اِْ  لْسَِ انِ َ ِاوَِ ْ كِ َْ  .{وَ ذَِلاََْ ْىُاسَعَىانِِال

یا سخنش تد را به تعجدب  ست که در زندگی این دنهکسی  ،و از میان مردم

کدده او آنگیددرد و حددالگدددا  مددی ،و خدددا را بددر آنچدده را در دل دارد داردیوامدد

د کده در  دشد کمدی  ،(یا ریاسدتی یابدد  ) دشمنان است و چدن برگردد نیترسخت

 ،بقدر  ) را دوست ندارد یکارو خدا تبا کند و کشت و نسل را نابدد  ،زمین فساد

 .(032 _ 033 آیه

آن را تأیید  نیزشأن نزول آیه  .روشن است ،آیه بر گستردگی مفهدم افساددلالت این 

او  .این آیه دربار  اخنس بن شریف ثقفی نازل شد است که شد  تیروا زیرا؛ کندمی

را  |استم کرد و مدعی بدد رسددل خددا   بدد و اظهار سخننیریشخصی زیبارو و ش
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 ؛داردورد  و پیامبر را دوست مدی که صادقانه استم آ خدردیدوست دارد و سدگند م

 |پیامبر از نزد یروز .اما باطنی پلید داشت، منافقی بدد که ظاهری خدب ،اما درواقع

آن را بده آتدش کشدید و     .خار  شد و بر مزرعه گروهدی از طایفده ثقیدف گذشدت    

 .(11ص، 00 ، ح1330، یمجلس) و این آیه نازل شد ارپایان را از بین بردهچ

اعم ، ان بردن هرگدنه مدجدد زند یاز م یابه معن، رث و نسلردن حک  هتپس 

 .است یو انسان یدانیحی، از مدجددا  زند  نبات

 در بنیدادین  ایقاعدد  ، زمدین  در افساد حرمتقاعد   است که ختصه سخن این

 بدرای  زیانمندد  یدا  متجاوزانده ، بیهددد   رفتارهای ممندعیت بر زیرا؛ مبحث است این

 .دارد دلالت گیا  یا حیدان یا انسان

 عدم جواز اسرافب( 

گرفتده و خداوندد آن را از    ی کده شددیداً مددرد سدرزنش قدرار     اواژ  ،در قرآن کریم

 و بجدا هدای نا اسراف یعنی اسدتفاد   .است« اسراف» ،زشت انسانی برشمرد ی هاخصلت

 ،خددی که با عملکرد اجامعههر فرد و  .هایهسرماهای ناسالم از امکانا  و یکشبهر 

رسدان  یبآسها و امکانا  را به ابزار یهو سرماسازد روال طبیعی طبیعت را دگرگدن 

أَْنَْ اْنَرَا ِْنَىا}: فرمایدخداوند می .در فرهنگ استمی کفر نعمت کرد  است، کندتبدیل 

ْْاََ لراِ لاوَأحََكُّ لاقَْ مَ  ْ ادَلرَال لْر  ااُللَِّاك  ََ اعَُ ْ  لا عَِْ  َُ ندیدی مردمی که نعمت خدا را آیا »؛ {لُِْ ِ

 .(01 آیه ،ابراهیم) «تبدیل کردند و ملت خدیش را به هتکت رساندند به کفران

هایی که عملکرد مسرفانه داشته و درنتیجده  هایی از ملتقرآن کریم با ارائه نمدنه

که چنین سرندشتی را ، ها را از پیمددن چنین راهیانسان، انددچار چنین عداقبی شد 

 :فرمایدخداوند می .داردبر حذر می، پی خداهد داشتدر 
انََ لرََتْاعيَِْ ع ِ ااوَضَرَلاَ} امََ ِ م لِّ اك  ُْ لامِ نَْ ئعِةُ اِيَِْْ َ ِارِزْق َ ِارَغَ   اآمِعةَ ام  َْ اقرَِْةَ اكَِ َ اُللَّاِاُللَّ امَرلََ 

ْ فِاعَِ ِاكَِ   لا ََ ْْ ْْج  عِاوَل  .{ِصَْععَ   اَنيَذََلقََ ِااُللَّ اْاَِِسَال

امنیدت کامدل برقدرار     ،زند کده در آن شهری را مثال می (برای شما) خداوند



کردند و از هر جانب روزی فدراوان  میبدد  و اهلش در آسایش و امنیت زندگی 

خداوند هدم   .نعمت خدا را کفران کردند ،که اهل آن آبادیرسید تا آنیم آنها به

 .(110 آیه ،نحل) چشاند آنهارا به  به همین دلیل طعم گرسنگی و بیمناکی

های افراطی عاد  کند و یگذرانخدشملتی به  هرگا ی الهی است که هاسنتاین از 

، سدازد هدای خددد   یدی گراتجملو  هاپرستیهای جامعه را فدای لذ یهسرمامنابع و 

 زیست و مندابع آبدی و خداکی خداهدد داشدت و      اقداما  آنان تأثیر ویرانگری بر محیط

خددد را   ،گردندیمرو بهداشتی و اختقی روبه، های اجتماعیبا انداع بحران ،نتیجهدر

 : فرمایدخداوند می .ندکنمحیط زندگی دیگران را تبا  میو  ،نابدد

انََ ماُ} ْْيَْ ل  تْرَنِ َ ِانلَسََي  لانِ َ ِانحََُ انَكَْ َ ِال اقرَِْةَ اأمََرْ َِام  َِ لوَ ذَِلاأرََدْ َِاأَْ ا  ْ كِ ََِاَْْ مِ ر   .{رْ َِ

پیشددایان و   ،و ما چدن اهل دیاری را بخداهیم به کیفر گندا  هدت  سدازیم   

 (و تبهکاری و ظلم) را  فسق آنها (لیکن، به طاعت) متنع مان آن شهر را امر کنیم

پدس آنجدا تنبیده و عقداب      .(روند آنهاو مردم هم به را  ) در آن دیار پیش گیرند

 .(11 آیه ،اسراء) سازیمگا  همه را هت  میآن ؛لزوم خداهد یافت

وسدعت  و دایدر  آن بسدیار    یرمنطقی استغرویه و به معنای مصرف بی ،پس اسراف

، ح1313، آمددی ) و شامل هرگدنه اقدامی است که از حد اعتدال خدار  باشدد  دارد 

 .(«کل» تحت عندان لفظ

 خددرد و یمد  را یزهاییچ: داردکنند  سه نشانه اسراف»: فرمدد ×مؤمنان یراممدلا 

 .(12ص، 13 ، ح1313ی، عامل حر) «ن او نیستأش که در پدشدیخرد و ممی

اَُ}: فرمایدد میدر قرآن کریم خداوند  سْنرِنِ    ْْ اِ لْسِن  وَ اننِِاا*اوَطَاْ نِ ع ن لاأمَْنرَال َُ لْنُِ ِ

رَِْ اوَطَاِ صْنكحِ   اَ َْ کنندد و  اد میکسانی که در زمین فس ؛از مسرفان اطاعت نکنید»؛ {ل

 .(120و  121 آیه ،شعراء) «پردازندینمبه اصتح 

اَُ}: فرمایدمیهمچنین  سْنرِنِ    ْْ ال ك  لاوَلشْرَع  لاوَطَاْ سْرِن  لا ِ هُ اطَاِ حِبُّ بخدریدد و  »؛ {وَك 

 .(01 آیه ،اعراف) «را دوست ندارد کاراناسراف ،بیاشامید و اسراف مکنید که خداوند

 ×امدام عسدکری   .شیطان و پیدرو اوسدت   رودنباله کاراسرافسان ان ،ازنظر استم
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، ح1313، قمی) «کار شیطانی است که ،روی و پرهیز از اسرافیانهمبر تد باد »: فرمدد

 .(100ص، 3 

 :نقل کرد  است ×ابان بن تغلب از امام صادح
دانسدته و  یمد محتدرم   ،کنی که خداوند کسی را کده مدال داد   یمآیا چنان تصدر 

مال خداسدت و   ،بلکه مال !هرگز ؟خدار شمرد  است، ی را که محروم داشتهکس

دارد کده از آن بدا   گدذارد و برایشدان روا مدی   یمد آن را نزد اشدخاص بده اماندت    

روی بدا میانده  ، روی بپدشدند یانده مبدا  ، روی بندشدند یانده مبدا  ، روی بخدرندیانهم

مصرف بدر  ) هر چه جز آن روی از مرکب استفاد  کنند وزناشدیی کنند و با میانه

به فقرای مؤمنان بدهند و بده نابسدامانی زنددگی ایشدان      ،باشد (رویاساس میانه

 ،ندشدند یم آنچهحتل و  ،دخدریمآنچه  ،پس هر کس چنین کند .سامان بخشند

و هر کدس چندین   ، حتل و سداری و مرکب او حتل و زناشدیی او حتل است

 .(032ص، 32 ، ح1330، یسمجل) بر او حرام خداهد بدد ،نکند

های الهی را تدصیه و استفاد  بهینه از نعمتساخته استم مصرف را محدود بنابراین، 

حد و میزان خدردن و آشدامیدن را  ، «لا تسرفدا» فرمایدکه خداوند میاین .کرد  است

 ،کده مراعدا  آن   یعنی همان حد مقتصدانه و متعادل در زنددگی فدرد   ؛کندتعیین می

بده وجددد    (همخددانی و همداهنگی  ) شدد تا در زندگی اجتماع نیز مدازنهیمدجب م

 وَ ص ما ، بُو  قَشْم َيَ وَ ص ما ، أكْلُُو  قَنْ يَمهُمْ   َلَ زَوَّجَ وَ»: فرمایدمی ×امام صادح .آید
، 3 ، ح1313، قمددی) « مممأ، َحَ ي مم  لَعَ أنَكَمم كَل مم  ذَاَن  عَمممَمم وَ... ص مما ،سُممو  قَلبَْيَ

 ،در این است که تصرف انسان در مال خدیش و به مصرف رساندن آنمنظ .(100ص

 ،ممندع اسدت و همدین امدر    ،جدیی باشدروی و صرفهاگر بیش از حد اعتدال و میانه

گرچده  ا) تصرف در حق دیگدران اسدت  ، دلیل بر آن است که مصرف بیش از اعتدال

آن  ،دم این سخنمفه .حدیث آن را حرام دانسته استرو، ازاینو  (مال خددش باشد

 ،که فرد مالکیت شخصی بر آن ندارد ،در امدال عمدمی کارانهاسراف مصرفاست که 

 محدیط در ویدژ  در مشدترکا  و   بده ؛ تدری دارد ینسدنگ حرمت شدیدتر و مسئدلیت 



امدام   .نه بیشدتر ، در حد اعتدال حق تصرف داردفقط ، که از مشترکا  است ،زیست

 :فرمدد ×صادح
آن را مانندد  ، رد درسدت ارزیدابی کندی   ا بدا اندیشده و خِد   اگر جهدان آفدرینش ر  

 ... شد بینییشپدر آن ، ها به آن نیازمندندیابی که همه آنچه آفرید یمساختمانی 

تندع گیاهدان و حیداندا  بدرای بدرآوردن      ... چیز برای انسان آماد  گردیدو همه

 .(11ص، 0 ، ح1330، مجلسی) شد  است یهتهمنافع و مصالح او 

 مسئله از رهگذر تعالیم ویژه کارراه .2

 حق زندگیالف( 

حدق   ،بلکده همده جداندران و مدجدددا  زندد      ؛ ها نیستمنحصر به انسان ،حق زندگی

خداوند متعال این اختیار را به انسدان ندداد  اسدت کده ایدن حقددح را از        .زندگی دارند

لکه در همین حدد بده   ب؛ نیست و نابدد گرداند یکلآن را به کهیطدر ؛دانا  سلب کندیح

پشدم و   و داندا  و اسدتفاد  از گدشدت و مدد    ید حیصد  او اجاز  داد  است که با ذبدح و 

قددر کده بده حدد اسدراف یدا       آن؛ مندد گدردد  از ایدن حیداندا  بهدر    ، پدست و امثال آن

مقید و محدود ، تسلط انسان بر حیدان کهاینیعنی ؛ و تخریب و تباهی نرسد یکارهدد یب

 .است و نه مطلق

در خبدر  ، برای نمدنه .نهی شد  است ،انسان از کشتن برخی حیدانا  و حشرا 

 :داود رقی آمد  است که گفت

را در  یاشدد  ما گذشت و پرسدتدی ذبدح   نشسته بددیم که مردی بر ×نزد امام صادح

 .طدرف او پریدد و او را از دسدتش گرفدت و دور اندداخت     حضر  به .دست داشت

پدرم از قددل  ؟! نهتاییا فق کار را بکنید ن به شما گفته است اینآیا عالمتا: فرمدد گا آن

، عسدل  زنبددر : کشدتن شدش چیدز نهدی کدرد      از |م به من فرمدد که رسدل خداجد 

 .(131، ص03،  ح1313ی، حرعامل) پرستد و سربهشانه، گنجشک، قدرباغه، مدرچه

ر آورد  است جعف به سندش از علی بن جعفر از برادرش مدسی بن، قرب الاسناد در
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 :گفت که
 کده ایدن مگدر   ؛آن را نکدش : فرمدد ؟از آن حضر  دربار  کشتن مدرچه پرسیدم

نه اذیدتش   و آن را نه بکش: فرمدد ؟پرسیدم سربهدربار  کشتن شانه .آزار  دهد

 .(133ص، همان) او پرند  خدبی است .کن و نه ذبح نما

: سده گندا  اسدت    ،گناهدان  نیتدر فیکث»: است که فرمدد شد  تیروا ×از امام صادح

 .(233ص ،11،  همدان ) «ندادن دستمزد کارگر داشتن مهریه زن ونگه، ارپایانهکشتن چ

را  یاگربده  کده آندلیل زنی به »: آمد  است ×در خبر حفص بن بختری از امام صادح

کده از عنددان بداب    رطدنآ _ یعامل حر .(همان) «عذاب شد، ردبست تا از تشنگی مُ

 .ملتزم شد  است ،مضمدن این خبر هب _ تپیداس

از کشدتن حیددان بدرای غیدر      |روایت کرد  کده پیدامبر  الختف  شیخ طدسی در

 .(213ص، 2 ، ح1333ی، طدس) نهی کرد  است ،خدردن آن

افعی و  مانند ؛شددیشامل حال جاندران مدذی نم اًطبیعت، نهی از کشتن حیدانا 

 .افتدد یمد  بده خطدر   اشیزندگ، که اگر شخص آن را نکشد  عقرب و وحدش درند

 اهلو  |رپیامب از سدی، م و نمازگزارحرِحتی برای مُ ،حیدانا  گدنهنیاتن اجاز  کش

 .(010ص، 3 ، 1013، کلینی) واردشد  است ^ایشان تیب

حرمدت  دلالدت بدر    ،گفتهشیپ متدن که ظاهر برخی میکن در اینجا لازم است اشار 

 نیتدر فید را از کث آنهدا کشتن ، ثیدحپایان که ارهمانند چ ؛کشتن برخی حیدانا  دارد

نقدل  روایتی که در ماجرای اذیدت و قتدل گربده    همچنین  .  استوردگناهان به شمار آ

 .شد

 تأمین خوراکب( 

ن وابسدته  ه آبد  ،زیرا حیا  جاندداران  ؛آب و غذاست ،از نیازهای اولیه هر جانداری

 حدر ) برشدمردند ح حیددان  و غذا را از حقد تأمین آبدر حدیثی  ×امام صادح .است



لدزوم تدأمین وسدایل    » :گدیدد مدی جدداهر  صاحب  .(313ص، 11 ، ح1313ی، عامل

 امام .(033ص، 01 ، 1311، نجفی) «مدرد اتفاح فقهاست ،زندگی برای هر جانداری

و  شدد  نزدیک یانیز در حال وضد گرفتن بدد که گربه |کند که پیامبرنقل می ×یعل

ظرف آب را به حیدان نزدیک کرد تا حیدان از  .است تشنه ،حضر  فهمید که حیدان

 .(23ص ،13 ، ح1330، یمجلسد ) سپس حضر  اقدام به وضد گرفتن کرد .آب ندشید

نجا  جان حیدان است و فرقدی میدان حیداندا  و    ، معیار، جداهربه عقید  صاحب 

ان او باز نجا  ج، نباشدهمه برداری دان قابل بهر یحتی اگر ح ؛ یعنینیست آنهاندع 

 .(033ص، 01 ، 1311، نجفی) لازم است

 :فرمایدمی |پیامبر اکرم
دیدم زن زناکداری در بهشدت جدای     .بر بهشت اشراف پیدا کردم در شب معرا 

کده از   ،یابه من گفته شد این زن به سگ تشنه ؟پرسیدمدر مدرد او  است. گرفته

، کدرد  فدرو  لبداس خددد را در چدا     .عبدر کرد ،تشنگی در حال هت  شدن بدد

همدین  بده  و ، دهان سگ ریخت تدا سدیراب شدد    آب در، سپس با فشردن لباس

 .(032ص، 01 ، همان) بخشیدرا خداوند گناهان او دلیل، 

مفیدد مثدل سدگ     یهدا بددد  و از اندداع سدگ    نیالعکه سگ حیدان نجسرغم اینبه

بهشتی  را حال نجا  جان او یک انسان جهنمیدرعین، گله و شکاری نیز نبدد ، زراعت

 .کرد  است

، خدرا ، منظدر از وسایل زندگی که مالک هر حیدانی مدظف به تأمین آن است

 .(همان) ان استکو بهداشت متناسب با زمان و مدارو ، مسکن، آشامیدنی، پدشا 

 دفرزن تغذیه برای پستان در شیر گذاشتن باقیج( 

تان پسشیر در ، فایت تغذیه بچهانداز  کباید به ،داشته باشد رخداریبچه ش ،اگر جاندار

دوشدیدن   ،اش باشدد انداز  احتیا  تغذیه بچده مادر نگهداری شدد و اگر شیر مادر به

داری نگده  ،اند آنچه واجب استبرخی فقهای اهل سنت گفته .حرام است ،شیر مادر
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صداحب   .کافی است ،دانییعنی فقط زند  ماندن بچه ح .بچه است قانداز  رمشیر به

: ر صداحب جدداهر ایدن اسدت    دمنظ .«روشن است اضعف این فتد»: گدیدیمجداهر 

نده بده مقددار زندد       ؛سیر شددد  ،بماند که فرزندشیر در پستان باقی  یاانداز باید به»

 .(031ص، همان) «ماندن بچه

 حیواناتدرباره مدارا و ترحم د( 

سعی شدد هدر  ، شددیعبدر داد  م وعلفآبیحیدان اگر از زمین و بیابان خشک و ب

و اگدر از   (انداز  تدانش کار بکشدد البته از حیدان به) چه زودتر از آن محل عبدر کند

از آن مراتدع اسدتفاد     آنهدا تا ، مدارا کرد  ،کندیزمین آباد و علفزار دارای آب عبدر م

 .(010ص، 13 ، ح1330، یمجلس) کنند

 کدام ذبدح  در احجدداهر  صداحب   .مدجب رحمدت الهدی اسدت    ،ترحم به حیدانا 

، نجفدی ) «سدر ببدرد  ، را که خدد پرورید  یحیدان ،ناپسند است که انسان»: سدیندیم

 :دو روایت زیر است، در این حکم یمدر  و .(101ص، 01 ، 1311

 :دیگدیمحمد بن فضیل م

را پدرورش   یابدرّ  ، یروز عید اضدح  یقربان یمن برا: عرض کردم ×به امام رضا

دلم برایش سدخت و بدا  ، به من کرد ینگاه، بانیدمچدن او را گرفتم و خدا .دادم

 دوسدت نداشدتم چندین   : حضدر  فرمددد   .سدپس سدرش را بریددم   ، مدارا کردمآن 

 حدر ) یسپس سرش را ببر، یرا پرورش ده ینباشد که حیدان گدنهینا .کردییم

 .(031ص، 13 ، ح1313ی، عامل

 :دیگدیم یصحار یاب

 یتدا بدرا   دهدیعلف م دو گدسفندیبه یک یشخص: عرض کردم ×به امام صادح

عدرض   .ایدن کدار را دوسدت نددارم    : حضر  فرمددد  .استفاد  کند آنهااز  یقربان

و آنجدا علدف    ینجدا ا او از یو بدرا  خدرد یمد  یشتر یدا گدسدفند  ، شخص: کردم

آن را سدر  ، چداح شدد    کده یو درحدال  رسدد یفرام یروز قربان کهینتا ا چیندیم



 یهرگا  وقت انجام چنین کار یول ؛کار را نکند[نه ]این : حضر  فرمدد .بردیم

، 03 ، همدان ) بخدرد و سدر ببدرد    یداخل بازار مسلمانان شددد و حیددان  ، رسید

 .(30ص

 تیاحساس مسئول( ه

شدما حتدی دربدار     »: فرمایدد مدی  ×امام علی .مسئدل است ،پایانانسان در برابر چهار

ازنظر  ،به همین دلیل .(113خطبه البتغه، نهج) «و جاندران مسئدل هستید هانیسرزم

و ثدداب  شددد  می صدقه تلقی ،همرا  عمل باشد که به تیاین احساس مسئدل ،استم

، از آن بخددرد  یاکسی که زراعتدی کندد و پرندد    »: فرمدد |اکرم پیامبر .خروی داردا

 .(0333شمار  تا، بی، پایند ) «کندخداوند برای آن زارع صدقه محسدب می

 :دیفرمایم مسالکشهید ثانی در  ،داری مدجددا  زند ظ و نگهدر اهمیت حف

جایی است کده جدان حیددانی بده     ، جایز است نااز مداردی که غصب مال دیگر

غصب مدال دیگدران   ، گرفته و تنها را  نجا  خطر نابددی قرار گرسنگی در دلیل

 .(230ص، 1 ، 1010، عاملی) جایز است غصبْ ،اند در این مدردگفته .باشد

 ممنوعیت آزار حیواناتو( 

 :که فرمدداست شد  نقل ×از امام صادح

 ،در حال عباد  بدد کده مشداهد  کدرد دو پسدربچه     لیاسرائیپیرمرد عابدی از بن

کنندد و مدجبدا  آزار و اذیدت او را    پرهایش را مدی ، خروسی را به چنگ آورد 

 دو کرد و آنعباد  می همچنان پیاپی، به آن اعتنایب ،عابد رمردیپ .اندفراهم کرد 

خداوند به زمین دسدتدر داد   .را از این کار نهی نکرد و به فریاد آن حیدان نرسید

که آن پیرمرد عابد را ببلعد و زمدین هدم او را بلعیدد و بدرای همیشده در جهدنم       

 .(000ص، 13 ، ح1330، یمجلس) سقد  کرد

رش به جمعیتی افتاد کده  عبد |که پیامبر اکرماست شد  نقل ‘از امام مدسی بن جعفر

 اینهدا »: حضر  فرمددد  .نداهر آن را نشانه گرفتیرا هدف قرار داد  و با ت یامرغ زند 
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به دلیل  ،زدن حیدان .(133ص، 3 ، ح1313، قمی) «خدا لعنتشان کند ؟اندچه کسانی

 ،لغزیددن حیددان   دلیدل امدا زدن بده    .انداز  نیاز و ضرور  بتمانع استبه ،رم کردن

صددر  حیددان    گدنه کده بده  ناهم ؛(013ص، 13 ، ح1330، یمجلس) است ممندع

، صدر  چهارپایان و هر چیزی کده روح دارد  به»: فرمدد ×امام علی .ستین زدن روا

 .(033ص، همان) «خداست یگدحینزنید که او تسب

در ضدمن همدین حکدم جدای      ،پدید  گاوبازی که امدروز  در دنیدا رایدج اسدت    

 .ممندع و حرام قطعی است ،از نظر استم دادن حیدان یعنی شکنجه ؛ردیگیم

مصدداقی دیگدر از مصدادیق آزار     ،از متعدارف  تدر عیاجبار حیدان به حرکت سدر 

 .(013ص، همان) .و استم آن را روا ندانستهاست حیدان 

 حر) قرار گیرداو نباید استراحتگا  انسان و محل جلدس و صحبت  ،پشت حیدان

پشت چهارپایدان را کرسدی   »: فرمایدمی |پیامبر اکرم .(021ص، 1 ، ح1313ی، عامل

پشدت  »: فرمایدد در بیدان دیگدر مدی    .(013ص، 13 ، ح1330، یمجلس) «قرار ندهید

 .(013ص، همان) «چهارپایان را منبر قرار ندهید

 آنهاروایاتی که از طریق شیعه و سنی دربار  حقدح حیدانا  و چگدنگی رفتار با 

دیددگا  اسدتم در   زیدرا  ؛ کنیمیت و ما به همین انداز  بسند  مبسیار زیاد اس، رسید 

 .سازدیکافی روشن م قدراین زمینه را به

 ممنوعیت به جنگ انداختن حیوانات ز(

بده منظددر   گاوها و دیگدر حیداندا  را   ، هاخروس ،تفریح یا بردوباختبرای برخی 

 گرفتده اسدت   قرار |امدرد نهی رسدل خد ،کنند که این عملجنگیدن باهم تربیت می

 .(003ص، همان)

امدام  »: فرمددحضر  که است نقل کرد   ×از پدر بزرگدارش امام باقر ×امام صادح

 .(همان)« آنهاکراهت داشت از اخته کردن حیدانا  و به جنگ انداختن  ×باقر



 ممنوعیت مثله کردن و سوزاندن حیوانات ح(

قطعده کدردن حیداندا     ردن و قطعده پیشدایان دینی ما کسانی را که اقدام به مثلده کد  

 |که پیامبر اکرم فرمایدمی ×یامام عل .(010ص، 11 ، همان)اند د کرلعنت  ،کنندمی

 «سگ هدار باشدد   ،گرچه آن مدجددا ؛از مثله کردن مدجددا  زند  بپرهیزید»: فرمدد

و  گدنه از سدزاندن و به آتش کشیدن حیدانا  نهی کرد ناهم ؛(33 نامهالبتغه، )نهج

، 03 ، ح1330، یمجلسد ) اندد اقدام کنندگان به چنین کارهایی را مدرد لعن قرار داد 

 .(212ص

 :مسعدد روایت شد  است که گفتابن زا

مدا   .آن حضدر  بدرای قضدای حاجدت رفدت      .بددیم |در سفری با رسدل خدا

ژور   .را برداشدتیم  هدایش جدجه .ژورکی را دیدیم که یک جفت جدجه داشت

چه کسی این حیدان »: برگشت و فرمدد |پیامبر .بال زدن کرده بالع بشروآمد و 

لانه  |پیامبر خدا .«را به او برگردانید هایشبچه! ت؟کرد  اس هایشدار بچهرا داغ

! ؟«چه کسی این را آتش زد  اسدت »: فرمدد .را دید که آتش زد  بددیم ایمدرچه

کسی را با آتش  ق نداردکسی ح ،آتش جز خداوندگارِ»: فرمدد .ما: عرض کردیم

 .(032ص، 1 ، 1310، یشعران) «عذاب کند

 حفظ بهایم از نابودی ط(

انسدان و   حیدانی و آثدار منفدی آن بدر    یهابا آگاهی از خطرهای انقراض گدنه استم

بده حمایدت و حفاظدت از ثدرو      ، یطد یمحسدت یتعدادل ز  حیدان و به طدر کلی بر

 .تدابیری را اندیشید  استحیدانی اهتمام ورزید  و در این راستا 

بدرای جلددگیری از ندابددی     |پیدامبر ، گدیند که در جندگ خیبدر  منابع حدیثی می

 ،|سازند که آن نهی پیدامبر روشن می ^بیت وایا  اهلر .ردارپایان تدبیری اتخاذ کهچ

ارپایان در آن روزها همدقتی بدد  و حکمتی داشته است و حکمتش این بدد  که این چ

کده  بداآن  ؛ترسید که نسل این حیدان در مدینه از بین رود |بددند و پیامبربارکش مردم 
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 :بار اینک برخی روایا  دراین .مردم به سدارشدن آن نیاز داشتند

 :آمد  است که آن حضر  فرمدد ×محمد بن مسلم از امام باقر حدیثی ازدر  _
ری از آن سددا دلیدل  به  ،از خدردن گدشت الاغ نهی کرد و این نهی |رسدل خدا

 .حدرام نیسدت   ،الاغ]گدشدت[   .ترسدید نسدل آن را از بدین ببرندد    زیرا ؛ است بدد 

ا}: حضر  سپس این آیده را خداندد   نِانَكنَىايَنِنِ م حَرُم  ام  ُِ ا ِْنَ َِ اننِِامَنِاأ وحِن ق نلْاطَاأجَِن  

نه ا ه بد ؛ یدابم هی  غذای حرامی نمی، است در آنچه بر من وحی شد : گدب»؛ {ِنَْعَ  

 .(113ص، 03 ، ح1313ی، عامل حر) (132 آیه ،انعام) «...ردار باشم کهاینجز 

 :آمد  است ×محمد بن مسلم و زرار  از امام باقر حدیثی ازدر  _

: حضدر  فرمددد   .آن دو از ایشان دربار  خددردن گدشدت الاغ اهلدی پرسدیدند    

 ،جنگ خیبر از خدردن آن نهی فرمدد و ایدن نهدی در آن زمدان    در |رسدل خدا

همدان   ،حدرام  .وسیله سدداری و بارکشدی مدردم بددد     ،بدد که این حیدان روازآن

 .(113ص، همان) چیزهایی است که خداوند در قرآن حرام فرمدد  است

 :آمد  است ×در روایت ابدجارود از امام باقر _

مسلمانان در تأمین آذوقده بده    ،در جنگ خیبر: فرمدداز آن حضر  شنیدم که می

دسدتدر داد   |رسددل خددا   .ارپایان خدد روی آوردندهچ تنتنگنا افتادند و به کش

علت این دسدتدر هدم جلددگیری از     .اندحرام آنهااما نگفت  ؛را چپه کنند هاگید

 .(111ص، همان) ارپایان بددهنابددی چ

 :در خبر محمد بن سنان آمد  است _

خدردن گدشدت قداطر و الاغ   »: او ندشت یهادر پاسخ به پرسش ×حضر  رضا

کدار نیداز    بدرای بارکشدی و   آنهابه این دلیل مکرو  شد  است که مردم به  ،اهلی

خددشان و  کهایننه ، از نابددی و کشتارشان جلدگیری شدد کهایندارند و برای 

 .(103ص، همان) غذایشان پلید و نجس باشد

 .(همان) دست وجدد دارداز این  یروایا  دیگر

، 10 ، 1010، عاملی) اندهی کراهی دانستهدر روز خیبر را ن |فقها این نهی پیامبر



است که این نهی را  آن درستکه  گدیدیمن در این مدرد یکی از محققا اما ؛(00ص

یدک نهدی تددبیری     یایدن نهد  ، بلده  .بداقی بگدذاریم   یعنی حرمدت  بر همان ظاهرش

 آنهادر زمان جنگ به  یژ وبه ،زیرا مردم؛ منظدر ابقای این حیدانا  استبه ،حکدمتی

تفسیر و تدجیده   ها رایگدستدر واژگدن کردن د تدانیمیوگرنه چگدنه م ؛نیاز داشتند

 آنهدا »: فرمدد ×یامام عل کهایناما  .اقتضای چنین اقدامی را ندارد ،کراهتزیرا ؛ کنیم

حدتل محمدد تدا روز    » مقصدد تحریم مدلدی است تا مشمدل قاعد  ،«را حرام نکرد

کده از   ایینهد  هر، بنابراین .بشدد «وز قیامت حرامحتل است و حرامش تا ر قیامتْ

 ؛(تنزیهددی) کراهددی یددا اسددت تحریمددی نهددیازنظددر فقهددا یددا ، آن حضددر  رسددید 

 آن از دولدت  رئدیس عنددان  بده  بلکده ؛ آن نهو  باشد این نه است ممکن کهیدرصدرت

 آن نهدی  تددان ینمد  کده  دریافتندد  فقهدا  چدن، مدرد این در .باشدصادرشد   حضر 

 حدتل   ؛ربدا در مدا  ^ائمه از فراوانی روایا  یراز _ دکر حمل حرمت بر ار حضر 

 احادیدث  تا میان اندکرد  کراهت بر حمل ، _ تاس آمد  ارپایانهچ این گدشت بددن

 بداقی  الدزام  بدر  آن در را نهدی  ایدن  تدانیم کهیدرصدرت ؛باشند کرد  سازش و جمع

، 1033، خشدن ) مدلددی  نده  اسدت  حکددمتی  الزامدی ، الدزام  ایدن : گفت اما ؛گذاشت

 .(003ص

مشدخص  و معین ، استحیداناتی را که خدردن گدشتشان مجاز  ،قدانین استمی

هدف نهدایی حفدظ ثدرو  حیددانی از      عندان اقدامی بابه تدانیاین تعیین را م .کرد 

تحریم خددردن   .(110ص، 03 ، ح1313ی، عامل حر) قرائت کرد، کاهش و انقراض

حیداندا    نقطعداً از گدرایش مسدلمان بده شدکار و کشدت       ،ا حیدان یهاگدنهبرخی 

 یطیمحستیز و در حفظ تدازن و تعادل شددیخدد مانع انقراضشان م ،و این کاهدیم

 .نقش دارد

 تفریحیلهو و ممنوعیت شکار  ی(

جایز  ،گذرانیبرای تفریح و بدون احتیا  و نیاز و صرفاً برای خدش ،شکار حیدانا 
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گدیند و اتراف یعندی زنددگی بدر مبندای      «ترافا» به چنین عملی ،نیست و در استم

دستگا  آفرینش و جایگا  انسدان   یدارو غفلت از هدف، گذرانیاصل التذاذ و خدش

وَمَنِاأرَْسَنكْعَِاننِِا}»: فرمایدمی ،ن دانستهارا در زمر  کافر «نیمترف» قرآن کریم .در جهان

تاْ ا نَنِ ِرما طُِاقنَنِلَام  ُْ و اَقرَِْنَنةمامِنن ننِا ِ نُنِاعَِ ننِاأ رْسِننكْت ْ اعنِنهِاكَننِنرِ  ََ  ی  شددهریو ]مددا[ در هدد»؛ {رَن  

ما به آنچده  »: گفتند آنها (نیفمتر) گذرانانخدش کهآنجز  ،مینفرستاد یاهشداردهند 

 .(113ص، 1011یی، ولا : . ر) (03 آیه ،سبأ) «میافرک ،دیاشد  ن فرستاد ه آشما ب

آن گنجشک در قیامت نزد  ،جشکی را بیهدد  بکشدهرکه گن»: فرمدد |پیامبر اکرم

پروردگارا از این بپدرس بدرای چده مدرا     : فریاد زند و گدید، یافته عرش الهی حضدر

 .(0310شمار  تا، بی، پایند ) «کشت د یفایب

نداحق کشدته   بده  ،هر حیدان پرند  یا غیر آن»: همان حضر  در بیان دیگر فرمدد

 |پیدامبر اکدرم   .(0133شمار  ، همان) «مخاصمه کند روز قیامت با قاتل خدیش ،شدد

بازخداسدت   یو از امدت یق روزدر خددا  ، شدکناحق برا به کیه گنجشکهر »: فرمدد

 .(0311شمار  ، همان) «ندک

هر حیدانی  زیرا؛ اختصاص به گنجشک ندارد ،بعید نیست بتدان گفت که این امر

، کشته شددد  آن یبردارقابل بهر  که بدون نیاز به گدشت یا پشم یا پدست یا هر چیز

 .کشتن او بیهدد  و فساد است و از آن نهی شد 

تمدام   لشیگر دلد ا _ ماین حک .د لهد هستندیمشهدر فقها معتقد به حرام بددن ص

 کدده در ایجدداد تعددادل بل، در حفددظ ثددرو  حیدددانی از انقددراض  فقددطهندد ، _د باشدد

و  چیسدت  «د لهدد یص» مقصدد از .سهم بسیار داشته باشد تداندینیز م یطیمحستیز

اند که صید یا شدکار کدردن بدر سده گدنده      فقها گفته ؟دلیل بر حرمت آن کدام است

 :است

 ؛میهمانان و خانداد  و خدد خدرا  تأمین برای کردنصید  .1



 ؛یعنی فروختن صید و استفاد  از پدل آن، صید کردن برای تجار  .0

قصد تأمین غذای خانداد  یا خدد و هصید کردن برای سرگرمی و تفریح و نه ب .0

 .استفاد  از پدل فروش آن نه برای

اشدکال در گدنده   بلکه ؛ اشکالی نیست ،در مباح و مجاز بددن دو گدنه اول شکار

بدرای ایدن   حرام است و سفر کردن  ،این ندع شکار، طبق قدل مشهدر .سدم آن است

 .شدد سفر معصیت است و نماز در آن باید کامل خداند ، منظدر

پردازیم تا ببینیم که تا چه انداز  بدر حرمدت صدید لهدد دلالدت      یماکندن به روایا  

 :دارند

 :بکیر آمد  استابن در روایت _

انسان به مسافت یدک یدا دو یدا    : سؤال کهاین  به پاسخ شنیدم در ×از امام صادح

بدرای   هکآنمگر ، نه: فرمدد ؟آیا نمازش را قصر بخداند .رودیبه شکار م سه روز

 ،در آننماز کار باطلی است و  ،را شکار رفتنیز؛ رفته باشد اشینیتشییع برادر د

 حدر ) نمدازش قصدر اسدت    ،اگر برای تشییع بدرادرش بدرود  : فرمدد .قصر نیست

 .(311ص، 1 ، ح1313ی، عامل

زیرا دلالت بدر ایدن   ؛ دانسته است تام ،دلالت این روایت را بر حرمت ،خدئی اللهتیآ

بلکه چدن شکار رفتن مسدیر بداطلی    ؛حکمی تعبدی نیست ،صر نبددن نمازدارد که ق

وگرنده بطدتن در فعدل     ؛ظاهراً بده معندای حدرام اسدت     (در اینجا) است و باطل هم

بطدتن در بداب عقددد و    ، زیرا روشن است کده مدراد از بطدتن   ؛ خارجی معنا ندارد

 مسیر غیر جایز ت بااوی اسمس، حق رییعنی مسیر غ، مسیر باطل پس؛ ایقاعا  نیست

 .(111ص، 13 ، 1033، یخدئ) همان معنای حرمت است ،و این

مردی : پرسیدم ×از امام صادح»: د بن زرار  آمد  است که گفتیدر روایت عب _

زیدرا  ؛ تمام بخداند: فرمدد م؟نمازش را قصر بخداند یا تما .رودیبرای شکار خار  م

 .(313ص، 1 ، ح1313ی، عامل حر) «یستمسیر حقی ن
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 ؛نیسدت  دلالت بر آن دارد که تمام خداندن نماز بدرای عنددان صدید    ،این روایت

، یخددئ ) اسدت  معصدیت  گدر یدعبدار  بده  ؛نیست حق، ست که این کارروآنازبلکه 

 .(111ص، 13 ، 1033

جلدگیری از انقراض  ،افزود و آن برای منع از صید لهد تدانیعلت دیگری هم م

اگر به انسان میدان داد  شدد تا بدون هی  قیدد و  زیرا ؛ و نابددی ثرو  حیدانی است

رو روبده ثدرو  حیددانی را بدا خطدر انقدراض       ،این امدر ، به شکار بپردازد یاضابطه

پیامددهای منفدی    ،و انسدان و حیداندا    ستیز طیبرای مح ،و این انقراض سازدیم

شاید مراد از تحریم  ذکر نمدد ومنع از صید لهد برای  تدانیمدیگر عللی که از  .دارد

ایدن اسدت کده حیددان دارای جدان اسدت و خداوندد از مدا         ، همین باشدد  د لهدیص

بیهدد  و صرفاً برای تفریح و ، ... دون نیاز به گدشت یا پشم حیدان وکه ب خداهدینم

 .سرگرمی جان او را بگیریم

ن سبب که روایدا   آبه  ،حتی اگر هم قائل به حرمت صید نباشیم، گذشته نیاز ا

بر کراهت دلالت دارندد و  کم دستدر این شکی نیست که ، دلالت بر حرمت ندارند

تا حددی در کاسدتن از صدیادی و شدکار نقدش دارد و       ،بدیهی است که این کراهت

 .کندیکمک م ،همین به حفظ ثرو  حیدانی و افزایش آن

امدا   ؛نی است که بخداهیم مسئله را بر پایه متدن خاص تدجیده کندیم  زما همهنیا

 سدرگرمی  و تفریح برای لهدی از اعم، شکار و صید کار دهیسامان و مسئله این حل

 اختیدارا   ارچدبهد و در چ گفتده شیپ عام یهاقاعد  پرتد در، اینها جز و تجاری یا

و  سدت یز طیبده محد   سدان ربیآس یهادر محدود یا ممندع کردن اقدام اکم شرعیح

 .شدنی است، طبیعت

اندد کده   ایدن نکتده   یگدیدا  یروشنبه، حیدان برشمردیم یهمه این حقدح که برا

است و انسان حق ندارد بده بهانده    یبرخدردار از شأن و کرامت و منزلت اله، حیدان

 .درا نادید  انگار دیگر مخلدقا  یمقام و کرامت اله، بددن هاید اشرف آفر
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 یریگجهینت

انسدان بدا    .حیداندا  اسدت  ، زیست که از آن سخن بده میدان آمدد     یطمح صراعناز 

شرایط زیستی جاندداران مختلدف را   ، هازیست و ایجاد انداع آلددگی یطمحتخریب 

مندابع  در  .داردجانبه بده جداندران   همه نگا  ویژ  و ،مکتب استم .به مخاطر  انداخته

ن ه آنیز بر اهمیدت دادن بد   ^سیر  معصدماناستمی از حقدح جاندران سخن رفته و 

به این نتیجه رسدیدیم کده    ،بعد از ذکر آیا  و روایا  .حقدح و ادای آن دلالت دارد

در فقه بدرای   .حمایت از حقدح حیدانا  است، راهبرد فقه استمی درزمینه حیدانا 

ظ بدرای حفد   .پدرداختیم  آنهدا کده بده   دارد راهکارهایی وجدد  ،حمایت از این حقدح

هدای عمددمی سددد    تددان از قاعدد   مدی ، نابددیاز حیدانا  و ثرو  حیدانی حقدح 

از  ییهدا کدار راه .حرمت اسراف در این عرصده  یا افساد حرمتقاعد   انندم ؛جست

 بداقی ، تدأمین خددرا   : ازجملده  ؛قدراردادیم  بحدث  مددرد را هم  رهگذر تعالیم ویژ 

احسداس  ، حیداندا  دربار  ترحم  مدارا و، دفرزن تغذیه برای پستان در شیر گذاشتن

 .ممندعیت مثله کردن و سدزاندن حیدانا ، ممندعیت شکار تفریحی، یتمسئدل
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